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باخت تیم ملی  و 
شخصیت جمعی ایرانیان

از ســوي دیگــر گله هــای مدتي قبــل از بازي 
یکــي دیگــر از ویژگي هاي منفي اســت که به طور 
طبیعي بر مربي و بازیکنان اثــري منفي مي گذارد. 
مشــکل زماني جدي مي شــود که گلایه ها از سوي 
دســت اندرکاران مربوطــه بــه امور ورزشــي بیان 
مي شود و نوعي بلاتکلیفي ایجاد مي کند و از اقتدار 
مربي در بین برخي از بازیکنان مي کاهد. در صورت 
پیروزي احساسات بسیار غلیظي میدان دار مي شود؛ 
ولي پس از مدت کوتاهــي تیم ها به امان خدا رها 
مي شــوند. در صورت باخت به جاي ارزیابي نقاط 
ضعف،  دشــمني داور، توطئه دیگران،  رشــوه گیري 
مســئولان خارجي و حتي بخت و اقبال و ستارگان 
به میــان مي آیند. تحریك پذیري شــدید به هنگامي 
که بــا ضعف یا فقدان مدیریت همراه شــود، خود 
جانشــین هدف اصلي یعني برنده شــدن مي شود 
که واکنش تني چنــد از بازیکنان عزیز و زحمتکش 
تیــم ایران تأثیري اســت بر آن. نکتــه بعدي که با 
اغراق و بزرگ نمایي هاي توهم آلود پیش از مسابقه 
رابطه اي نزدیك دارد، تیم هــا در اکثر مواقع از هم 
مي پاشند و آماده سنگین تر کردن شکست مي شوند. 
اساســا یأس پایدار پس از هر شکست در زمینه هاي 
گوناگون زندگي ایرانی قابل مشــاهده اســت. نکته 
بعــدي نیاموختن درس  و تصحیح نکردن رفتارهاي 
نادرســت و برخوردهاي غیرمنطقي اســت که در 
زمینه هاي بســیاري از جمله ســوانح طبیعي مانند 
زلزله بارها مشــاهده شده اســت؛ گویي پس از هر 
حادثــه منفي همــه بیهوش مي شــوند و با حادثه 
بعدي به هوش آمده، مســئله منفي را تازه کشــف 
مي کنند. ســخن در این باب فراوان اســت؛ اما باید 
پذیرفت که با تلاش جمعی مي توان بر ویژگي هاي 
منفي شخصیت جمعي پیروز شــد و بر آنها نقطه 
پایان گذاشــت. در ایــن تردیدي روا نیســت. البته 
تمایل به پذیرش مشــکلات شــخصیت جمعي و 
علاقه مندي پایدار به مبارزه اي پیگیر با آنها مقوله اي 
فرهنگي اســت. از ایــن رو نگارنده به تــوان عرفان 
ایراني اشــاره دارد. نباید فراموش کرد که عرفان به 
باور فرهیختگان داخلي و خارجي حوزه یا حیطه اي 
اســت که فرهنگ و انسان ایراني بیشترین تأثیر را از 
آن گرفته است. متفکران مطرح بسیاري بارها تکرار 
کرده اند که گرچه همه جوامع جهان از ابتدایي ترین 
تا پیشــرفته ترین آنها داراي بعدي عرفاني هستند، 
هیــچ جامعه اي مانند ایــران را نمي توان یافت که 
عرفان تــا به این پایه با این شــدت در جان اکثریت 
مردم جاي گرفته است. متأسفانه با برخورد ایرانیان 
و پذیرش مدرنیته اي بي یال و دم و اشکم، نفهمیده، 
هضم نشــده، همراه با باورهاي متضاد نادرســت، 
رابطه ایرانیان با بســیاري از دستاوردهاي گوناگون 
تاریخ خود بــه پایان آمده و با آنها وداع کرده  اند. به 
بــاور نگارنده نخســت باید به دو گونــه عرفان که 
نگارنده اولي را عرفان پویا و دومي را عرفان ایســتا 
نامیده، اشــاره و آنها را از هم متمایــز کرد. عرفان 
پویــا عرفــان زندگي جمعــي اســت. در نتیجه با 
جمع ســروکار دارد و داراي کارکردهاي اجتماعي 
ارزنده اي آن هم براي قرن ها بوده است که یکي از 
چنین کارکردهایي تمایل به دگرگون ســازي جمعي 
اســت. عرفان پویــا همچنین بر نقد آگاه و مســتند 
تأکیــد دارد؛ آن هم نقدي بــراي فرارفتن و طرحي 
نو درافکندن؛ به همین دلیــل منابع جدید متعددي 
از عرفــان به عنوان نوعــي جنبــش اجتماعي یاد 
کرده اند. برعکس عرفان ایستا بر فرد و منزوي سازي 
پاي مي فشرد و آن را راه هدایت مي داند. در نتیجه 
گذشته نگر است و تا خودآزاري پیش مي رود. عرفان 
پویــا را رهایي نیــز نام داده اند. از آغاز قرن بیســتم 
روان شناســان، روانکاوان، روان پزشــکان و آگاهان 
رشــته هاي مربوطه به عرفان شرق روي آورده و با 
آن آشنا شــده اند. جالب آنکه عرفان شرق را نوعي 
روان درمانــي جمعي معرفي کرده انــد. تنها کافي 
 (allan watts) اســت تا به نکته اي که آلن واتــس
متفکري بسیار مطرح و معروف و صاحب نام، اشاره 
کرد که معتقد اســت: اگر ما به تفکر شرقي بنگریم، 
به راســتي نشــاني نه از بحث فلســفي مي یابیم و 
نــه از بحث مذهبي؛ بلکه آنچــه آنها در چارچوب 
فلســفه و مذهب بیان مي دارند، بســیار شــبیه آن 
چیزي اســت که ما روان درماني نــام داده ایم (نقل 
به مضمون). روان شناســان و روانکاوان بسیاري تا 
آنجــا پیش رفته اند که نگرش شــرقي را دواي درد 
کاستي هاي بسیار نگرش نشــانه محور (سیمپتوم) 
پزشــکي غربــي دانسته اند. براســاس آنچــه آمد، 
نگارنده عمیقــا ایمان دارد چنانچــه عرفان پویاي 
ایراني (منظور به هیچ وجه فرقه ها و گروه بندي هاي 
موجود نیســت. ضمنا عرفان پویــا باید به گونه اي 
صورت بندي شــود که به کار همه ایرانیان بیاید؛ آن 
هم برکنار از ویژگي هاي فردي آنان) به شکلي قرن 
بیســت ویکمي و مناسب نســل کنوني و آیندگان و 
به زبان آنان بازنویسي شــود و در عین حال پذیرفته 
شــود که حل مشکلات شــخصیت جمعي یکي از 
وجوه بســیار مهم توسعه راستین، پایدار و دوستدار 
انســان و محیط زیســت ایراني به شــمار مي رود و 
بدون پیروزي بر مشــکلات شــخصیت جمعي که 
اکتســابي بوده اند، تحقق توسعه راستین و اصیل و 
مناســب جامعه و تاریخ ایــران غیرممکن و تعلیق 
به محال است. بدون تردید مي توانیم به مدد عرفان 
پویاي امروزین شده و ساده شــده بر همه مشکلات 

شخصیت جمعي و فردي غلبه کنیم. چنین بادا.
*عضو هیئت علمي آکادمي سوئیس براي توسعه
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پالرمو و پیش بیني هاشمي
سیدعلي میرفتاح: خیلي از همین ها که امروز دولت  �

روحانــي را صراحتا بي کفایت مي خوانند، شــك نکنید 
کــه اگر رقیبش پیروز مي شــد با آه و فغان، حســرتش 
را مي خوردنــد و مي گفتند کاش روحانــي مانده بود... 
هاشمي اما فکر مي کنید چرا مانع از آن شد که روحاني 
به خانه اش برگردد؟ آیا هاشــمي نمي توانســت چنین 
روزهایي را و چنین هجمه هاي همه جانبه اي را پیش بیني 
کند؟ هاشــمي بیش از همه ما روحاني را مي شناخت و 
بــه ضعف و قوت او بیش از ما واقف بود. در ســال ۹۲ 
هم وقتي نتوانست شــخصا وارد کارزار انتخابات شود، 
هوشــمندانه کاري کرد که راه براي رفیقش باز شــود و 
چنین منصب مهمي به دست رقیب نیفتد. در سال ۹۶ 
هم هاشمي نگران بود که مبادا رقیب بیاید و بازي را به 
هــم بزند؛ اما آیا او حدس مي زد کار روحاني در داخل و 
خارج به خنس بخورد و او حتي از عهده تصویب لوایح 
موســوم به پالرمو برنیاید؟ حرف هایــي که دیروز مجید 
انصــاري زد و اخبار راســت و دروغي که این  طرف و آن 
 طــرف درز پیدا کرده گواهي مي دهند که قصه پالرمو به 
همین ســادگي حل نمي شــود. طرف مقابل با تمام قوا 
به میدان آمده تا نگذارد سي اف تي آن  طوري که دولت 

مي خواهد به نتیجه برسد.

سلام وعلیک ۳میلیاردی
 با راننده مینی بوس آزادی-ونک!

محمد صرفی: حامی و منتقــد دولت در این مورد  �
هم عقیــده هســتند که دولــت تمــام تخم مرغ های 
خود را در ســبد برجام چید. جالب آنکه خود دولت 
نیز همیــن عقیــده را دارد و برای فرار از مســئولیت 
می گوید برخی ها درباره منافع برجام انتظارات مردم 
را بــالا بردند! این هــم از آن طنزهای تلــخ تاریخی 
است. احتمالا مریخی ها می گفتند برجام فتح الفتوح 
و توافــق قرن اســت و مشــکل آب خــوردن مردم را 
هــم حل می کنــد و منتقدان اندک برجــام می گفتند 
و تیتــر می زدند؛ «امضای جان کری تضمین اســت» 
و «صبــح بدون تحریم»! در اغلب مشــکلات و حتی 
مفاســد اقتصاد ایران، بانک ها نقش یا نقش اساسی 
دارنــد و به  قول معروف همیشــه پای یــک بانک در 
میان اســت. مسئولین محترم دولت اگر به دنبال حل 
مشکلات بانکی هستند، لازم نیست امتیاز هسته ای و 
غیرهسته ای به غرب بدهند. کافی است دور و بر خود 
را نگاه کنند. اغلب مشــکلات ایــن حوزه از آنچه فکر 

می کنند، نزدیک تر و از قضا حلش ساده تر است.

ساسان کریمی . کارشناس روابط بین الملل

محمود میرلوحى . عضو شوراى عالى اصلاح طلبان

سال هاست شــاهد این هستیم که ســازمان های 
بین المللی توســط قدرت ها مورد سوءاســتفاده قرار 
می گیــرد و آنهــا با رفتارهــای خاصی مثلا شــورای 
امنیــت را مجبور کردند علیه مــا قطع نامه در پرونده 
هســته ای صادر کند. مــا در برجام توافــق کردیم و 
برخی مســائل ازجمله مطالعــات ادعایی نظامی در 
پرونده هســته ای در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بسته شــد و آمریکا و اسرائیل امروزه هر 
چه دست وپا می زنند تا پرونده مطالعات ادعایی نظام 
در انرژی هسته ای کشور را 
نمی شوند.  موفق  کنند،  باز 
کنوانسیون ها  از  یک ســری 
ازجملــه پالرمو و FATF از 
این دســته هستند. ما قبول 
داریــم آمریکا از ایــن ابزار 
متأسفانه سوءاستفاده کرده 
مقاومــت  حرکت هــای  و 
و آزادی  خواهانــه دنیــا را 
ســعی دارد محــدود کند، 
امروز  بپذیریــم  بایــد  ولی 
برخــی  در  و  کشــور   ۱۸۰
کشور   ۱۳۸ کنوانســیون ها 
آنها را تأییــد کرده اند و اگر 

بخواهید همکاری بانکی با دنیا کنید و مبادلات مالی 
داشته باشــید، باید با این کشورها در چارچوب همین 

کنوانسیون ها مشارکت کنید.
برخی فکر می کنند آمریکا چون در گذشــته از این 
نظامات مانند ســوئیفت سوءاســتفاده کــرده، باید از 
این کنوانســیون ها هم دوری کرد. اگر می خواهیم به 
کشــورهایی مانند کشورهای اروپایی و همچنین چین، 
هند ، روســیه و ژاپن نفت بفروشیم و مبادلات بانکی 
داشته باشــیم، باید به این کنوانسیون ها ملحق شویم. 
بحث مبارزه با جرائم سازمان یافته و عدم همکاری با 
گروه های تروریستی را همه بانک ها و کشورهای جهان 
پذیرفته اند و قبول دارند در چارچوب این کنوانسیون ها 
با این جرائم مقابله شــود. با وجودی که قبول داریم 
ممکن اســت آمریکا از این کنوانسیون ها سوءاستفاده 
کند، همان طور که از شورای حکام سازمان بین المللی 
انرژی اتمی سوءاستفاده شد ولی ایستادیم و برجام را 
به تصویب رساندیم و غنی سازی را به عنوان حق ایران 
در ســطح جهانی همه به رسمیت شــناختند. اکنون 
آمریکا و اسرائیل تنها هستند و اروپا و کشورهای دیگر 

با آمریکا دچار اختلاف شده اند.
اگر FATF تصویب نشــود، مــا در انجام مبادلات 
بانکــی منزوی می شــویم و عملا مطلــوب آمریکا و 
اسرائیل را فراهم می کنیم؛ یعنی با دست خود کاری 

می کنیم تا آنهایی که می خواهند با ما کار کنند، دیگر 
نتوانند کار کنند و با ما قطع رابطه کنند. نباید شرایط را 
برای سوءاستفاده آمریکا فراهم کنیم. شاید شرایط ما 
مانند هند، ترکیه و پاکســتان نباشد و فرصت های آنها 
را نداشــته باشیم. ما محدودیت های بیشتری داریم و 
آنها فرصت های متنوع تری دارند، نباید لج بازی کنیم 
و بگوییم چون شــما همکاری نمی کنیــد ما هم این 
کنوانسیون ها را تصویب نمی کنیم. باید بهانه را از آنها 
بگیریم و مناسبات بانکی خود با دنیا را تسهیل کنیم.

دربــاره پالرمــو هــم مشــخصا بحــث جرائم 
سازمان یافته اســت. متأسفانه برخی دقت نمی کنند 
یا اینکــه می دانند و این مخالفت هــا را می کنند. آیا 
مثلا مــا طرفدار جرائــم ســازمان یافته قاچاق مواد 
مخدر یا قاچاق انسان هستیم؟ ما که بیش از دیگران 
مراقبیم و بیــش از دیگران آســیب دیدیم و تاکنون 
هزینه داده ایم. چقدر شــهید برای مبــارزه با جرائم 
ســازمان یافته داده ایم؟ اتفاق مهمی در دنیا افتاده 
و در شــرایطی که مصوبات شــورای امنیت علیه ما 
برداشــته  شده تنها آمریکا و اســرائیل مقابل ما قرار 
گرفته اند. چرا الان کشــتی ها و بنادر و ســازمان های 
هواپیمایــی و فرودگاهی با ما مشــکل  دارند؟ چون 
آمریکا به تمام شــرکت هایی که در آن کشــور ثبت  
شــده اند یا ســهام دارند، دســتور داده تحریم ها را 

علیه ایران اجرا کنند. شــما هیچ شرکت فرودگاهی 
یــا توزیع کننده ســوخت یــا بندر پیــدا نمی کنید که 
شــرکت های آمریکایی در آنها ســهام نداشته باشند 
یا در بورس آمریکا عرضه نشــده باشــند؛ منتها باید 
با بقیه دنیا کار کرد. برخی شــرکت های بین المللی 
در آمریکا ثبت نشــده اند یا در بورس های آمریکایی 
سهامشان عرضه نمی شود، چرا نباید با آنها مبادلات 
اقتصــادی کنیم؟ ما نباید خودمان را با دســت خود 

منزوی کنیم.
مــا رفتارهــای غیرمنطقــی ترامــپ و آمریکا را 
شاهدیم ولی چرا باید به سایر کشورهای خریدار نفت 
ازجمله اروپا بهانه بدهیم و آنها هم ارتباطشــان را با 
ما قطع کنند. ممکن اســت عده ای بگویند با تصویب 
این کنوانســیون ها، بهانه به دســت آمریکا می دهیم، 
بله، ممکن اســت بهانه گیری کنند ولی چرا باید رفتار 
غیرمنطقی آمریکا باعث منزوی شدن ما شود. آمریکا 
با کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپایی که تاکنون 
متحد بوده، به اختلاف رســیده اند و ممکن اســت با 
عضویت ما در این کنوانســیون ها اختــلاف آمریکا با 
این کشــورها جدی تر شــود، ولی اگر در عضویت در 
این کنوانســیون ها تأخیر کنیم، آنها با همدیگر متحد 
می شوند. تأخیرکردن هزینه بالایی برای مردم و حوزه 

اقتصادی کشور دارد.

به قدمــت تاریخ سیاســت خارجي و روابــط بین الملل، یکي از 
پرســش هاي حاشــیه اي موجود در اذهان اهالي سیاســت درباره 
ارتباط بین سیاســت داخلی و خارجي بوده اســت. فــارغ از آنچه 
سیاســت مداران و به  ویــژه دیپلمات هــا در کســوت رســمي بیان 
مي کنند که نوعا فراغت از سیاســت داخلي و انفکاک از رقابت هاي 
درون کشوري است، ناگفته پیداست که این تعارفي دیپلماتیک بیش 
نیست و واقعیت این است که اهالي سیاست، همه گرایش سیاسي 

خاصي دارند و خود را متعلق به جریان خاصي مي دانند.
عمدتــا در درس هــای روابــط بین الملل، فــارغ از نظریه حاکم 
«دولت»، هرچه باشد، به عنوان واحد کنش کننده در روابط بین الملل 
شناخته مي شود. همان که نه تنها دوستان، بلکه دشمنانش هم در 
غالب موارد آن را به رسمیت مي شناسند و هر آنچه مذاکره و طلب و 
بدهي و محکوم کردن است، در قبال اوست که انجام مي دهند. حتي 
در خلال جنگ نیز نمایندگانش را میزباني و در ســطوح مورد توافق، 

روابط دیپلماتیک را حفظ مي کنند.
ایــن رویکرد، یعني دولت مداري در روابط بین الملل، در تناســب 
حداکثــري با آن چیزي اســت که بــه نظریه واقع گرایــي در روابط 
بین الملل شهره است. واقع گرایان عمدتا به این نگاه قائل اند که فارغ 
از آنچه درون کشورها مي گذرد، به واسطه کارویژه اي که به دولت ها 
تحمیل مي شود، رفتار عمدتا یکساني را مي توان از آنها انتظار داشت. 
این نظر علاوه بر بي تفاوتي ادعایي نســبت به مناسبات داخل حوزه 
دولت ها، بر این اســت که دولت هــا به مجرد اینکه تحلیلشــان بر 

هم راستایي باشد، مي توانند مؤتلف شوند.
در کنار این نظریه که شــایع ترین نظریه روابط بین الملل اســت، 
نظریات دیگري هم هســت که در میان عمده نگاه هاي جریان ســاز 
اگــر از ایــده دولت جهاني کانــت عبور کنیم، مهم ترینشــان همان 
است که منشعب از نظر گروســیوس هرچند فضاي آنارشیک نظام 
بین الملل را به رسمیت مي شناســد ولي هم زمان به آن قائل است 
که مي توان نظمي مبتني بر منافع متقابل را در آن ســاخت. ایده اي 
که با آنچه «صلح لیبرالي» نامیده مي شــود، بیشترین قرابت را دارد: 
صلحي که با مطالعه در تاریخ دو ســده اخیر مي توان به آن اذعان 
کــرد که میان دولت هاي لیبرال دموکراســي که یکدیگر را نیز دولتي 
لیبرال دموکراتیک بدانند، هرچند مناقشــات تا سطوح بالا نیز کشیده 
شده، اما هیچ گاه به جنگي تمام عیار مبدل نشده است و این به دلیل 

الزام این دولت ها به پاسخ گویي مستقیمشان است به افکار عمومي 
کــه غالبا هزینه دولت هــا و جنگ ها را مي پردازنــد و به همین دلیل 
به راحتي، دیگر نظام لیبرال دموکرات را تهدیدي خطرناک تلقي نکرده 
و بــه حاکمان منتخب اجازه دســت زدن به چنیــن انتخاب مهلکي 
را نمي دهــد. از آنجا که هیچ جریاني در سیاســت عامدا دســت به 
خودکشــي و حذف خود از صحنه نمي زند، موضوع منتفي است و 

جنگ گزینه هاي بسیاري را پیش از خود براي حل مناقشه مي بیند.
اگــر گامي به عقــب برگردیم آن چیزي که به نظر مي رســد 
مجددا باید به آن بیندیشــیم همین اســت که آیا هنوز مي توان 
به قطعیت گفت که واحد کنــش در روابط بین الملل دولت ها 
هستند؟ آیا هنوز مي توان به انفکاک کامل میان سیاست داخلي 

و خارجي یک دولت معتقد بود؟
واقع امر اینکه هر دولتي و در نظام هاي انتخاباتي هر حزبي که بر 
مسند قدرت باشد، اظهار و اشعار خود را بر آن مي نهد که گویي آنچه 
مي گوید مورد تأیید بي شــرط همه نیروهاي سیاسي کشور متبوعش 
است و در هماورد با رقیب بین المللي اش هیچ رقیب داخلي ای را در 

پشت سر و پیش روي خود نمی بیند.
اما دســت کم به دلیل تأثیــرات واقعي و عملیاتي شکســت ها 
و پیروزي هایــي کــه بــراي جریان هــاي بر ســر قــدرت در دوران 
زمامداري شــان پیش مي آید و در نتیجه باعث شکست و پیروزي در 
انتخابات هاي بعدي داخلي مي شــود، به نظر مي رســد باید در این 
اظهــار، تجدیدنظر کرد. به عنوان یک ایده نظري شــاید بتوان گفت 
هرچند تعداد نظام هاي انتخابات-پایه در جهان بیشــتر مي شــود، 
واقعیت سیاسي از آنچه در نظریه موسوم به واقع گرایي گفته شده، 
فاصله بیشــتري می گیرد و به نظر گروســیوس نزدیک تر مي شــود 
و از همین رو اســت که مي تــوان در نظر آورد کــه بازیگران عرصه 
بین الملل نــه دولت ها بلکــه جریان هاي اصلي داخلي کشــورها 
هســتند. حال اگر در کشوري یک جریان اصلي سیاسي بیشتر وجود 
نداشته باشد، به ســیاق آنچه در واقع گرایي گفته شد، تمام حرف و 
موضع حضور در صحنه بین الملل، همان اســت که بیان مي شــود 
و به واقع صداي دیگري وجود ندارد؛ اما چه کســی مي تواند چشم 
روي واقعیت امروز نظام هاي انتخابات-پایه ببندد که در آنها همان 
هنگام کــه نماینده در حال مذاکره اســت، رقباي سیاســي جریان 
متبوعش در حال محاســبه حرکت هاي بعدي شان براساس همین 

مذاکره هستند. این موضوع خیلي دور از ذهن نیست، هرچند دور از 
مواضع رســمي باشد. جریان هاي اصلي کشورها مانند همان که در 
عرصه بین الملل برقرار اســت، بر سر قدرت با یکدیگر -اگر نه نزاع- 
دست کم در رقابتي دائمی هستند که هر لحظه دست از آن بکشند، 

نامه حذف خود را توشیح کرده اند.
قول به این مضمون لاجرم به این معناست که جریان هاي اصلي 
کشورهاي مختلف در ضمن داشتن منافع مشترکي با رقباي داخلي 
خود - نظیر تمامیت ارضي، منافع ســرزمیني و... - فقط با جریان ها 
و نه با کشورهاي دیگر مي توانند به هم نظري برسند و منافع خود را 
هم راســتا با آنها ببینند: گاه ممکن است گرایش هاي آزادي خواه به 
مناسبت خاستگاه مشترکشان قرابت منافع بیشتري با یکدیگر داشته 
باشــند که دور از تصور نمي نماید. اما آنچه جالب خواهد بود، اینکه 
در میان طرف هــای مختلف صحنه روابــط بین الملل، گرایش هاي 
راســت گرا و محافظه کار با وجود اینکه در ابراز مصداق مواضعشان 
دو ســر طیف سیاســت به نظر مي آیند، اما در برهــم زدن آنچه اوج 
روابط همکارانه بین المللي انگاشته مي شود، منافع مشترک دارند و 
ازهمین رو اســت که طناب را به سوي خود مي  کشند که اتفاقا اصرار 

هر دو در جهت خود نتیجه یکساني را به بار خواهد آورد.
به بیان صریح تر به واســطه در قــدرت قرارگرفتن گرایش هایي با 
خاستگاه مشــترک در طرف مقابل، امکان رســیدن گرایش سیاسي 
مشــخصي به توفیقات عملي و در نتیجه تعیین سرنوشت سیاسي 
بــه نفع آن جریان نیز افزایش مي یابــد و بالعکس، وقتي گروهي به 
انگیزه رقابت با رقیب داخلي خودشــان که احیانا در قدرت اســت، 
در مشي و روش ایشان اخلال ایجاد مي کنند، نه تنها به پیروزي خود 
به طور مســتقیم کمک کرده  اند، بلکه به طور غیرمســتقیم به جریان 
معــادل خود در طرف مقابل براي رســیدن به قــدرت و پیروزي در 
رقابت داخلي طرف دیگر یاري رســانده اند. اگــر این ایده را بپذیریم، 
هم به عنوان یک ملت و هم به عنوان سیاســت ورز، تأثیر و تأثر عمل 
خود را منحصر به داخل مرزهاي سیاسي خود قلمداد نخواهیم کرد 
و بدون هیچ گونه دخالتي از هیچ سوي، تأثیرگذاري توفیق یک جریان 
بر معادلش به واسطه سازوکار سیســتماتیک نظام هاي انتخاباتي و 
رقابتي را دنبال خواهیم کرد. متناســب بــا تحلیل فوق درباره آنچه 

مسئله امروز ماست...
ادامه در صفحه ۱۵

درباره کدام آمریکا حرف می زنیم؟ آمریکاي اوباما یا آمریکاي ترامپ

نپذیرفتن FATF ما را در دنیا منزوى مى کند

شــرق: ۱۱ بهمن ۵۷، بختیار برنامه هاي دولت خود را اعلام کرد؛ از بین رفتن 
دخالــت دولت در امــور تولیدي و صنایع و معادن، تأمین اســتقلال رادیو و 
تلویزیون، تریبون آزاد به احزاب و گروه ها، بخشودگي مالیاتي، تقویت بخش 
خصوصي در حوزه مســکن و تقلیل دخالت دولت، مبارزه با زندگي تجملي 
و نیز رســیدگي عملیاتي مالي چهار سال اخیر صندوق تأمین اجتماعي جزء 
برنامه هاي او بود. هر روز که مي گذشت بر تعداد نمایندگان مستعفي افزوده 
مي شــد. تلفن هاي تهدید آمیز و تهدید به قتل نمایندگان رو به افزایش بود؛ 
تــا جایي که تعداد نمایندگان مســتعفي به ۳۲ نفر رســید. اما ۱۷۲ نماینده 
دیگر اعلام کرده بودند که تا آخرین روز نمایندگي این سنگر را حفظ خواهند 
کرد. ۱۱ بهمن ماه اســتاندار سیستان و بلوچستان هم استعفا داد و دلیل آن را 
شخصي دانست. در همین روز، به دستور دکتر جواد سعید، رئیس مجلس، 

کمیته اي مأمور تحقیق و بررسي وقایع جمعه و یکشنبه تهران شده بود.
در ایــن روز، دولــت اعلام کرد همــه جرائدي که پیــش از دهم مرداد 
۱۳۳۴ منتشر شــده و به علت توقیف فرمانداري نظامي دچار وقفه شده اند 

مي توانند طبق قانون مطبوعات تقاضاي تجدید انتشار کنند.
خبرگزاري فرانســه هم از مراکــش گزارش داده بود که «از دیشــب در 
میان اطرافیان شــاه ایران در مراکش ناراحتي و عصبانیت زیادي حکم فرما 
شده اســت. اردشیر زاهدي که طرفدار روش خشونت آمیز در برابر مخالفان 
است، در تمام ســاعات دیروز درهاي اتاقش را به روي روزنامه نگاران بسته 
و به تنهایي مشــغول کار بود. زاهدي که شنبه گذشته به شهر مراکش آمده 
جمعــه همراه پرنس رضا به آمریکا باز مي گردد. شــاه کــه از ۱۵ روز پیش 
در خارج از کشــور تعطیلات خود را مي گذرانــد و از مصر به مراکش آمده، 
پیش از ظهــر دیروز را بــا فرزندانش در زمین گلف ســلطنتي به ســر برد و 
بعد از ظهر به محل اقامتش بازگشــت. شاه در حالي که خودش پشت فرمان 
اتومبیلي که پادشــاه مغرب در اختیارش گذاشته نشسته بود، از خیابان هاي 

شهر مراکش گذشت و به اقامتگاه خویش رفت».
پراودا، روزنامه رســمي حزب کمونیست شوروي هم نوشته بود: «هایزر 

که اوائــل ژانویه به تهران آمده عملا کار نائب شــوراي ســلطنت را انجام 
مي دهد و با فرماندهان ارتش ایران ارتباط گرفته تا مطمئن شــود که ارتش 
بدون کسب دستور از آمریکا کاري نمي کند. این یعني هایزر حکومت ایران و 

رهبران نظامي این کشور مشترکا مسئول خون هاي ریخته شده اند!»
۱۲ بهمن ماه هم که روز آمدن امام به ایران بود، تلویزیون ناگهان برنامه 
پخش مســتقیم از ورود امام را قطع کرد. گفته شــده بود که بختیار دستور 
قطع پخش برنامه را داده اســت. اما بختیــار در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
گفت: «من دســتور قطع برنامه را ندادم. براي اینکــه مردم در جریان ورود 
امام باشند موافقت کردم که اعضای سازمان تلویزیون سرکار خود برگردند. 
کیهان در ادامه نوشــته بود که نظامیان مانع پخش مستقیم برنامه بوده اند. 

آنها به استودیو رفته و وقتي سرود «اي ایران اي مرز پر گهر» به جاي سرود 
ملي پخش مي شــده اعتراض کردند و دســتور پخش سرود ملي به همراه 
تصویر شــاه را داده و گفته اند درست است که شــاه از ایران خارج شده اما 

هنوز استعفا نداده و باید تصویر او پخش شود».
بختیار در این روز یك مصاحبه با بي بي ســي داشت و یك پیام تلویزیوني 
هم منتشــر کرد. به بي بي سي گفت: «در این ســال ها یك رژیم فاسد سرکار 
بوده اســت. من در این ۲۵ ســال در رأس کارها نبودم که الان رانده شــوم. 
من آزادي را برگرداندم که یك عده متأســفانه عادت بــه دیکتاتوري دارند. 
دیکتاتوري محیط محمدرضا شــاه را قبول کردند دیکتاتوري آینده هم شاید 

مطلوبشان باشد».
در پیــام تلویزیوني هم گفت که من با صداي بلند به هم وطنان هشــدار 
مي دهم که از این ســاعت هر قطره خوني که در این کشــور ریخته شــود با 
در نظر گرفتن آزادي هایي که داده شده و روش مسالمت آمیز دولت به گردن 
افــرادي خواهد بود که توطئه نمــوده و قواي نظامي را بــه مبارزه دعوت 
نموده. با همه آزادي هایي که امروز داریم دیگر جاي خشــونت و زد و خورد 

نیست».
ســي بي اس هم گزارش داده بود که شــاه ایران از رؤســاي نظامي خود 
خواسته عمدا جنگ داخلي برانگیزند و به سود او کنترل اوضاع را به دست 
گیرند. ســي بي اس منبع خبر خود را نواري ذکر کرده بود که به صورت سري 
گفت وگو هاي شاه و فرمانده نیروي زمیني ارتش را قبل از اینکه ایران را ترك 
کنــد، ضبط کرده بود و ۱۵ روز قبل این نوار از ســوي یك دانشــجوي ایراني 
به تلویزیون ســي بي اس سپرده شده بود. ســي بي اس گفته بود که این نوار 
ازسوی کارشناس صوت شناسي دانشگاه ایالتي میشیگان هم بررسی شده و 
هویت آن تأیید شده است. به گزارش سي بي اس شاه گفته بود که ما طعمه 
خصومت و نفرت بین ارتش و مردم هســتیم. شاه به فرمانده نیروي زمیني 
ارتش گفته که شــما ضمن صدور دستور شلیك و کشــتار مي توانید این دو 

نیرو (مردم و ارتش) را علیه هم برانگیزید.

رخدادهاي ۴۰ سال پیش، آن سوي انقلابیون

انتشار روزنامه هاي توقیف شده بلامانع شد


